
مطرب اينگونه كه آغاز كنی ساز امشب
ترسم از پرده برون اوفتدم راز امشب
ساز در چنگ تو سوز دل من می گويد
منه از دست به سوز دل من ساز امشب
اين غمم می كشد آخر كه چو پروانه چرا
نيست بر گرد رخت قدرت پرواز امشب
زهره در چرخ به رقص آوری از نغمة ساز
چونكه با ساز تو شد تاج هم آواز امشب

عالمی زنده شد از بانگ خوش تاج امشب
امشب معراج  جانب  مرا  برده  او  بانگ 
پايش شده اند تاجداران همه خاک كف 
به فلك سر زده تا بانگ خوش تاج امشب
خلق همه  از  تاجوران  اگر  باج گيرند 
امشب باج  تاجوران  همه  ز  گيرد  تاج 
امروز جان  هنر  ارباب  به  داده  رايگان 
امشب تاراج  به  برده  صفا  ارباب  ز  دل 

حسام الدین دولت آبادی 

نواب صفا 
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تــــوام آرزوی  در  اصفـهانـــــا 
كـم شـادی  و  فـزون  انده  گشته 
می جويم خواب  به  رويت  عكس   

 )1( در آب می جويـم  زنده رودت 
اصفهان؛ شهری در حاشية كوير،... و اصفهان امروز؛ 
شهری  می گذرد.  آن  ميان  از  كه خشك رود  شهری 
كه گرد و غبار روزگاران بر آن نشسته است. شهری 
كه از مردان بزرگ رفته رفته خالی شده و در آرزوی 
بسياری چيزهای از دست رفته در تب و تاب است. 
آسمان  بود،  اگر  كه  نيست  دودی  را  آه  كه  دريغا 

قيراندود می شد. 
وحيد  شهر  اصفهان  همايی،  و  الفت  شهر  اصفهان 
شاطر  حبيب  شهر  اصفهان  مسرور،  و  دستگردی 

بايد در حسرت آن اصفهان،  اصفهانی.  تاج  و  حاجی 
و سرودی  مرثيه ها سرود  مردمان،  آن  روزگاران،  آن 

در اندوه اندوهگساران سر داد. 
اصفهان  از  طاهرزاده  حسين  سيد  رفتن  با   .1
شد.  آغاز  آوازخوانی  در  تازه ای  فصل  تهران،  به 
دلی دلی خوانی و تحريرهای جيغ مانند، جای خود را 
داد.  دلنشين  اندازه ای  تا  و  شمرده  متين،  آوازی  به 
سبك  و  شيوه  نفوذ  از  كه  نبود  خواننده ای  تقريباً 
طاهرزاده بی بهره باشد؛ قمرالملوک وزيری، رضا قلی 
ميرزا ظلی، بتول عباسی )روح انگيز(، اسماعيل اديب 
خوانساری، ملوک كاشانی )ضرابی(... و بالاخره جلال 
تاج اصفهانی. اين صداهای طلايی اتفاقی نبود، صدای 
رنسانس در عناصر فرهنگساز ايرانی بود كه مقارن و 

محمد جواد کسایی
نوازنده- پژوهشگر موسيقی
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پس از جنبش مشروطه خواهی به گوش می رسيد. 
2. دوران طلايی و شكوفايی آواز ايران را می توان 
حسين  سيد  ظهور  زمان  از  باريك بينی  اندكی  با 
طاهرزاده و سيد احمد خان ساوه ای تا دهة بيست، 
و دوران طلايی و شكوفايی نوازندگی و آهنگسازی را 

عمدتاً دهه های بيست، سی و چهل دانست. 
نوابغ و نوادر هنری در برهه ای از زمان تحت تأثير 
و  خاص  اجتماعی  شرايط  و  فلسفی-فرهنگی  بستر 
به  منحصر  آثاری  خلق  به  می كنند،  ظهور  مناسب، 
پايان رسيدن آن دوره،  به  از  بعد  و  فرد می پردازند 
سال ها می گذرد و از آن نبوغ، خبری و اثری نمی ماند. 

چنان كه شيخ محمود شبستری گويد: 
نايد عار  خود  شاعری  از  مرا 
نايد عطار  قرن چون  در صد  كه 

موسيقی  قاجاريه،  اواخر  تا  صفويه  دوران  از   .3
پشتوانة  كه  بوده  مذهبی خلاصه  آوازهای  در  ايران 
قديم  اصفهان  در  خصوصاً  ما  دستگاهی  موسيقی 
در  مذهبی  آوازهای  اين  از  بخشی  امّا  بوده است. 
جريان مشروطه خواهی و پس از آن، جای خود را به 
آواز ملی داد و در قالب موسيقی دستگاهی جلوه گر 
شد. در اين تغيير و تبديل، تاج و هم نسلان او نقش 
عمده ای ايفا كردند، و آواز ملّی رفته رفته استقلال و 
هويت يافت. شرح و بسط اين تكوين و تكميل البته 

كه در اين نوشته نمی گنجد. 
4. اساساً پرداختن به تاج و صرفاً اسطوره پردازی يا 
شخصيت پردازی راجع به او )و يا هر هنرمند ديگری(، 
ما را به ديدگاهی روشن و متفاوت نمی رساند. هنر 

تاج را بايد در نگاهی طولی و در گذر زمان بررسی 
نمود؛ پيش از او، و پس از او آواز چه بود، چه شد، و 

سهم هنر تاج در اين ميان چيست؟
بسيار  تأثير  خود  از  پيش  خوانندگان  از  تاج   .5
ميرزا  و  اصفهانی  عبدالرحيم  سيد  از  به ويژه  گرفته 
به »حبيب شاطر حاجی«،  اصفهانی معروف  حبيب 
اما به تقليد از آن ها اكتفا ننمود و در همان سال های 
بايد سبك  را  آن  كه  يافت  دست  سبكی  به  جوانی 

مخصوص تاج دانست. 
6. تاج مانند هر هنرمند بزرگ ديگری روزی به دنيا 
آمد، روزی به كودكی و جوانی به استاد شد، روزی 
در  چهره  ديگر  روزی  و  شد،  شاد  خود  استادی  از 
نقاب خاک نهان داشت. آنچه امروز از او مانده، ياد و 
خاطره ای نيك و آثار ارزنده ای است كه در گنجينة 
دوستداران  و  دوستان  دست  به  ايران  موسيقی 
آيا  كه  اينجاست  پرسش  اما  می شود.  نگهداری 
می شود تاج را از پسِ اين آثار شناخت و به گسترة 
هنری كه ارائه كرده است، پی برد؟ هنر تاج چنان كه 
داشت؛  ديگری  و عظمت  لذت  و شنيده ايم،  گويند 
پسِ  از  او  هنر  وجوه  به  بتوان  كه  است  پس دشوار 

زمان و از لابه لای آثار باقی مانده به كمال پی برد. 
و  ايام جوانی  بايد  را  تاج  دوران طلايی صدای   .7

ميانسالی او دانست. 
نفس،  آبرومندی، صدای عزت  تاج، صدای  صدای 
صدای مردانگی و غيرت بود. اگر بگوييم صدايی كه 
خصوصاً از صفحات او به جا مانده، صدايی بی نظير 
يا دست كم صدايی كم نظير است، سخنی به گزاف 

نواب صفا، شهناز، تاج، حسن كسايی)كودک، همايون تاج(
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از دوران صفويه تا اواخر 
قاجاريه، موسيقی ايران 
در آوازهای مذهبی 
خلاصه بوده كه پشتوانة 
موسيقی دستگاهی ما 
خصوصاً در اصفهان قديم 
بوده است. امّا بخشی از 
اين آوازهای مذهبی در 
جريان مشروطه خواهی 
و پس از آن، جای خود را 
به آواز ملی داد و در قالب 
موسيقی دستگاهی جلوه گر 
شد. در اين تغيير و تبديل، 
تاج و هم نسلان او نقش 
عمده ای ايفا كردند، و آواز 
ملیّ رفته رفته استقلال و 
هويت يافت



نگفته ايم )2(. 
آواز«   « آهنگ،  و  تصنيف  شكل گيری  با   .8
رفته رفته رنگ باخت و شنوندگان كم تری يافت. تاج 
تصنيف  خواندن  در  كه  است  خوانندگانی  جمله  از 
تصانيف  قدر  آن  به طوری كه  داشته،  بسزا  توفيقی 
آمده كه ضعف كلام  بر  از عهده  و  را خوب خوانده 
كاش  ای  نشده است.  آشكار  به هيچ روی  ترانه  و 

آهنگ ها و تصانيف بيش تری خوانده بود. 
9. تاج نسبت به آوازخوانان قاجاری، به آواز، سكون 
و آرامش بيش تری داد، امّا از اجرای آواز پرتحرير كه 

آن هم ميراث قاجاری بود، اجتناب ننمود. 
10. هرچند گفته اند كه در مبحث زيبايی شناسی 
و  گرفت،  مبنا  را  قياسی«  »استدلال  نبايد  هنر، 
هنری  زيبايی ساز  عناصر  به  واسطه  بدون  بايد 
وقتی  ليكن  يافت،  دست  واقعی  لذت  به  تا  پی برد 
با صدای  از جمله تاج را  صدای خوانندگان گذشته 
تفاوت  اين  عمق  می كنيم،  قياس  امروز  خوانندگان 

بيش از پيش بر ما معلوم می شود؛ 
هـركس كه ز شهر آشنايی ست
دانـد كـه متـاع مـا كـجايـی ست

از  خواندن  شعر  خوب  و  خواندن  خوب  شعرِ   .11
مختصات آوازخوانان اصفهان قديم بوده است. امروزه 
اغلب خوانندگان، اعراب درست كلمات و ده ها چيز 
ديگر را نمی دانند و واژه ها را بسيار بد ادا می كنند، 
تمام  سرآمد  شعر  درست  بيان  در  بايد  را  تاج  اما 
ارائة  در  او  دانست.  اخير  سال  صد  يك  خوانندگان 
نحو  به  و  كرده  را  رعايت مساوات  و شعر،  موسيقی 

شايسته ای شعر را به شنوندة خود تحويل داده است. 
شعر  می خواند،  كنسرت  در  خواننده  امروزه   .12
هيچ مفهوم نيست، و جمعيت كثيری بدون انديشه 
خواننده  امروزه  می كنند!  فراوانی  استقبال  آن  از 
نيست،  مفهوم  هيچ  شعر  می كند،  منتشر  سی دی 
فراوانی  استقبال  آن  از  شنوندگان،  و  خريداران  و 
سوار  عوام گرايی  موج  بر  خواننده  امروز  می كنند! 
می شود، و بدون داشتن اسباب و لوازم مناسب برای 
بايد پذيرفت كه  خوانندگی به اوج شهرت می رسد. 
همة معيار ها و سنجش ها به پای ندانستنِ ندانستن ها 

و نيانديشيدن ها، تباه شده است. 
نه زين رشته، سر می توان تافتن
نـه سـررشتـه را می تـوان يـافتـن

اساساً منظور از خوشنويسی و خوانندگی چيست؟ 
اول چيز كه اهميت دارد و بايد به بيننده يا شنونده 
است؛  گويايی شعر  داده شود، همانا  تحويل  درست 
در  شعر  كه  بنويسد  طوری  بايد  خوشنويس  يعنی 
دچار  را  بيننده  و  باشد  خوانا  كاملًا  نخست  وهلة 
سردرگمی نكند. همين طور خواننده بايد طوری آواز 
بخواند كه شعر برای شنونده كاملًا روشن و مفهوم 
باشد؛ و الّا اگر چنين نباشد، آن »خط« و آن »آواز« 
ارزش  فاقد  )در ضمن رعايت تكنيك های مختلف(، 
لازم خواهد بود. به راستی كو ديگر آن آوازها، و كو 

ديگر آن نغمه پردازها؟!
دردا كــه ز دهـــر بــاتـميـزان رفتنـد
رفتند بزم چو شمع اشك ريزان  زين 

تاج، حسن كسايی، اديب
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صدای تاج، صدای 
آبرومندی، صدای 

عزت نفس، صدای 
مردانگی و غيرت 

بود. اگر بگوييم 
صدايی كه خصوصاً 

از صفحات او به 
جا مانده، صدايی 

بی نظير يا دست كم 
صدايی كم نظير 
است، سخنی به 

گزاف نگفته ايم



ما يوسف دل را به كه خواهيم فروخت
اكنون كه از اين مصر، عزيزان رفتند

آواز گذشته،  بر خلاف  امروز  آواز   .13
تراوش  فاقد  است؛  تكراری  و  تقليدی 
صداها  اصولاً  و  است  لازم  خلاقيت  و 
علاوه بر نداشتن تكنيك های لازم برای 
خوانندگی صحيح، دارای وجوه مشخص 
و الحان پسنديده ای نيست. اين سخنی 
آن  بر  تشخيص  اهل  تنها  نه  كه  است 
اتفاق نظر دارند كه حتی مردم كوچه و 

بازار هم بر اين عقيده اند. 
می شنويم  كه  آوازها  از  بسياری 
كمانچه های  و  تار  نمی كند  فرقی  -يا 
روح  كه  است  جامعه ای  صدای  امروز- 
خلاقيت هنری در آن مرده است. صداها 
گذشته،  برخلاف  آن  پيام  نيست.  گويا 
موارد  برخی  در  كه  نيست،  محبت آميز 
بدين  است.  مشوش  و  برانگيز  اضطراب 
كم  بسيار  هنری  زايش  كه  است  سبب 

شده است. 
در  كه  گفت  می توان  جرأت  به  پس 
به  هنری  هيچ  اخير  دهة  چهار  يا  سه 
بايد  اما  نديده است،  آسيب  آواز  اندازة 
بيانی  يا  نوشته  هيچ  كه  داشت  اذعان 
هنری  زوال  اين  عمق  كه  نيست  قادر 
و  قديم  آثار  شنيدن  مگر  كند،  بيان  را 
كاملی  شناخت  و  درک  با  همراه  جديد 

از ظرايف آن. 
14. آواز را می توان به دو بخش »آواز 
تقسيم بندی  تجاری«  »آواز  و  هنری« 
كرد. »آواز تجاری« همواره حيات خود 
را به عوام گرايی مديون بوده و هست، اما 
)مثل هر چيز ديگری(،  ما  در موسيقی 
»آواز هنری« نيز در اين سال ها به نوعی 
اين  به  آورده است.  روی  گرايی  عوام  از 
سبب فرهنگ سازی در اين زمينه بسيار 
كار دشواری شده و تفكيك سره از ناسره 

كاری بس دشوارتر. 

اين  در  ما  آواز  نيز  و  ما  15. موسيقی 
و ضعيف،  آموزش های سُست  از  سال ها 
نه  نمودن آن  آسيب ها ديده كه جبران 
غيرممكن  مواردی  در  كه  دشوار،  تنها 

است. 
اصفهانی  عبدالرحيم  از سيد  16. پس 
كه او را »مناسب خوان« هم ناميده اند، 
از ميان خوانندگان اصفهانی تا آن جا كه 
تاج  می دهد،  اجازه  خاطره ها  و  خاطرها 
است.  بوده  خواننده  مناسب خوان ترين 
و  قوی  حافظة  تنها  نه  مناسب خوانی 
سرشار می خواهد، كه از مراحل تكميلی 
هنر آوازخوانی است. اگرچه مناسب گويی 
و مناسب خوانی در بين مردم اصفهان و 
خوانندگان قديم اصفهان، رواج بيش تری 
داشته، كه در شهرهای ديگر و در بين 
جايگاهی  نيز  انديشه  و  ذوق  صاحبان 
از  يكی  داستان  است.  داشته  خود  در 
روزی  است:  چنين  مناسب گويی ها  اين 
قمرالملوک وزيری به خانة ملك الشعرای 
بهار و به ديدن او می رود. از كنار باغچه، 
از  از درخت می چيند، يكی  شاخة گلی 
نسبت  »بهار«  او می گويد كه  دو همراه 
بسيار  باغچه،  گياه  و  گل  و  درختان  به 
حساس است و اگر ببيند كه شما گلی 
چيده ايد، حتماً ناراحت می شود! قمر به 
اين موضوع توجهی نمی كند و با همان 
می شود.  رو  روبه  بهار  با  گل  شاخه های 
بهار استقبال گرمی از قمر می كند و نه 
مناسبت،  به  كه  نمی شود  ناراحت  تنها 
او  برای  آملی  طالب  از  را  شعر  اين 

می خواند: 
ز غـارت چمنت بـر بـهـار منّت هاست
كه گل به دست تو از شاخه تازه تر ماند

تاج: شبی  از  مناسب خوانی  يك  اما  و 
بود به سال 1359 در جمعی دوستانه؛ 
پدر با نی سه گاه درآمد كرد و هنوز تاج 
نخوانده، برق رفت! تاج درآمد كرد و اين 

تاج، حسن كسايی، بهمن بوستان

تقی سعيدی، حسن كسايی، جواد كسايی
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شعر را به مناسبت خواند: 
تـا در آن طـرّة طرّارگـرفتـار شـديم
شديم تار  شب  حلقه نشينان  داخل 
لعل و زلفش سر دلجويی ما هيچ نداشت
وه كه بی بهره هم از مهره هم از مار شديم

متانتی  با  را  خود  هنری  عمر  تاج   .17
»سكوت  به  بود،  او  خود  مخصوص  كه 
وقوف دار« گذراند و سعی نمود كه كسی از 
او دل آزرده نشود؛ اما از منظر صاحب نظران 
و منتقدان، اين سكوت و برخورد يكسان با 
كه  ديگران  )برخلاف  مختلف الحال  افراد 
خور  در  چيزی  می دانند(،  فضيلتی  را  آن 
هم  آن  سكوت  امروزی،  دنيای  در  نبود. 
»سكوت وقوف دار« معنی و مفهومی ندارد! 
بايد گفت، بايد شنيد، بايد بحث كرد، بايد 
تا  ناروا ترديد نمود؛  و  باورهای گذشته  به 
از ميان همة اين تضادها؛ انديشه های نو و 

آثار تازه ای ظهور كند. مولوی می فرمايد: 
چرا روم؟ به چه حجت؟ چه كرده ام؟ چه سبب؟ 
بيا كه بحث كنيم، ای خدای فرد و فرود 
بويژه  و  ما  جامعة  مردم  كه  اين  گو 
هنرمندان ما هرگز صراحت بيان و راستی 
را در سخن و گفتار ديگران تاب نمی آورند، 
و همين موضوع از عوامل اثرگذار بر ركود 

موسيقی بوده و همچنان خواهد بود. 
كه  )طاهرزاده(  طاهرپور  محمد  آقا   .18
خود يلی بود در سيستان آواز، می فرمود: 
گذشتگان،  به  نسبت  را  آواز  خواندن  تاج 
آن  به  كسی  كه  آسانی  ولی  نمود،  آسان 
می گفت:  ايشان  همچنين  نيافت.  دست 
ولی  بخوانند،  تاج  مثل  می خواستند  همه 
من  كاش  ای  می گفت  عمر  اواخر  در  تاج 
)اديب  اديب  آقا  مثل  بيت  دو  می توانستم 

خوانساری( بخوانم. 
بزرگ  هنرمند  هر  مانند  نيز  تاج   .19
درونيات  و  انسانی  صفات  دارای  ديگری 
عالی بود. او در عين نياز، بی نياز زيست و 

اين بی نيازی و عزت نفس را در آواز خود، 
فرياد كرد. 

خود  نامة  انتهای  در  فراهانی  مقام  قائم 
می نويسد:  چنين  گروسی،  خان  فاضل  به 
اگر پيش بين هستم،  »... خدا را شكر كه 

خويش بين نيستم. 
شهاب مـرشد  دانای  پيـر  مـرا 
آب روی  بــر  فرمــود  اندرز  دو 
يكی آن كه بر خويش، خودبين مباش

مباش«3  بدبين  غير  بر  كه  آن  دگر 
اين صفاتی است كه هنرمندان گذشته، 
كم و بيش بدان موصوف بوده اند، از جمله 
تاج اصفهانی را می توان در اين ميان، مثل 
آيا  طور؟!  چه  حاضر  روزگار  به  اما  كرد. 
»معنويات«  امروز،  هنر  در  مفقوده  حلقة 
خود  اين  منشاء  نيست؟  »عشق«  و 
به روی غير بستن ها  بيش بينی ها و ديده 
كه  اينجاست  پاسخ  چيست؟  راستی  به 
در  فرهنگ ساز  بنيان های  سال ها،  اين  در 
و  ديده است.  آسيب  سخت  ما،  موسيقی 
ما،  فرهنگی  شرايط  است  هنوز  كه  هنوز 

آمادة بازساخت اين ويرانه ها نيست. 
حبيب  درگذشت  از  پس  شاعری   .20

سماعی )1325- 1280( گفته است: 
پس از »حبيب سماعی حضور« بر سنتور 

ای اهل ذوق به فتوای من نمازكنيد
يا عارف قزوينی كه در مرگ آقا حسين 

قلی گفته بود: 
زيبد او  از  بعد  تار  كاسة 
كه در آن عنكبوت بندد تار

از  بعد  اصولاً  و  اصفهانی  تاج  از  بعد 
تاكنون  اگرچه  موسيقی  او،  هم قطاران 
خوش  سرانجامی  اما  نمرده،  و  نبسته  تار 
و بسامان هم نداشته است. چونی و چرايی 
و  فرهنگی  شالوده های  در  بايد  را  آن 
اجتماعی دنبال كرد و به مطالعه و بررسی 

زيرساخت های آن پرداخت. 
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نواب صفا: در بعضی از شهرستانها نیز که رادیوهای محلی دارای ارکستر بودند، هنرمندان در حضور مردم آن شهر به اجرای برنامه هایی 
مبادرت می ورزیدند. 

در یکی از آن ایاّم )برنامة هنر و مردم در باغ همایون اصفهان( »تاج« و »کسایی« به همراه »عباس سروری« برنامه ای در حضور چندصد 
نفر اجرا می کنند که چون مصادف با ایام بهار بوده، تاج که در مناسب خوانی مهارت داشته، غزلی از »کلیم کاشانی« خوانده که مصراع 
نخست آن، بدینگونه می باشد: »امسال نوبهار قدم پیشتر گذاشت« »تاج« به غیر از »شیخ اجل« بقول خود او، شاید گاهی هم از حافظ، 

یا صائب و کلیم شعر می خوانده است. 
جالب اینست که »تاج« بقدری آن را با قدرت و خوب خوانده که وقتی به اصفهان رفتم برای من از خواندن آن روز خودش در باغ 

همایون یاد می کرد.

در  آواز  انحطاط  عوامل  می توان  گذرا  نگاهی  در   .21
موسيقی ايران را چنين خلاصه كرد: 
- زيرساخت های نامناسب فرهنگی. 

- قطع ارتباط آوازهای مذهبی گذشته با آواز امروز. 
- رواج عوام گرايی در موسيقی و آواز ايران. 

- آموزش های سست و ضعيف. 
- فقدان روح خلاقيت در موسيقی و آواز. 

- خود بيش بينی و خود مطرحی. 
- نگاه تجاری به هنر آواز!

- فقدان تكنيك های لازم برای آواز خوانی. 
- شخصيت پردازی به جای پرداختن به موسيقی و آواز. 
- ورود و گسترش آهنگ و تصنيف در موسيقی ايران. 

- بيان نادرست و نامفهوم شعر. 
- تكرار و تقليد )بدون تفكر(. 

- فقدان لحن های مناسب و اثرگذار. 
- سكوت وقوف دار بعضی از هنرمندان. 

- اجراهای سرد و يأس آلود. 

22. ارزش و عظمت موسيقی معنوی در دورة گذشته 
ديگر تكرار نخواهد شد. موسيقی حال و آيندة ما، حتی در 
نگاهی فراتر، هنرِ جهان آينده، هر قدر هم كه خوب باشد، 
چيزی به استعداد هنری ذهن انسان نخواهد افزود؛ يعنی 
زيبايی شناسانة  شاخصه های  با  هنر  مكانيكی  جنبه های 
جديد رشد خواهدكرد، اما به رغم اين رشد، معنويات و 
اين  در  شد.  خواهد  كم تر  جديد  هنر  برای  لازم  ژرفای 
فزاينده  شتابی  با  نيز  ايران  موسيقی  در  آواز  هنر  ميان 
گريخت  اصالت های خود، همچنان خواهد  و  ريشه ها  از 
خواهد  بدل  كرده،  بزک  اما  بی جان،  كاملًا  به صورتی  و 
فرهنگ  در  آواز  و  موسيقی  محتوم  سرنوشت  اين،  شد. 

ايرانی ماست. 
زان قوم كه ما ديديم امروز كسی نيست
گويی كه به يكباره همه پاک بمردند
وين نيز عجب تـر كه هم از بخت بد مـا
بـا خود چو بمردند، همه چيز ببردند
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بعد از تاج اصفهانی 
و اصولاً بعد از 
هم قطاران او، 
موسيقی اگرچه 
تاكنون تار نبسته و 
نمرده، اما سرانجامی 
خوش و بسامان هم 
نداشته است. چونی و 
چرايی آن را بايد در 
شالوده های فرهنگی 
و اجتماعی دنبال كرد 
و به مطالعه و بررسی 
زيرساخت های آن 
پرداخت




